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از افسانه‌های تبای تا کانون نویسندگان و شاعران گرگان:
مطالعۀ تطبیقی نمایشنامۀ آنتیگون سوفوکل و روایت شاملو از آن

بهروز محمودی بختیاری1، فاضل نوروزی2

چکید‌‌ه
آنتيگــون ســوفوکل در زمــرۀ مهم‌تریــن آثــار کلاســیک در ادبیــات نمایشــی تاریــخ قــرار دارد 
ــی  ــه اســت. درام‌نویســان بزرگ ــول دوران‌ از آن انجــام گرفت ــز در ط ــددی نی ــات متع و اقتباس
ــر نگاشــته‌‌اند و اجراهــای متععــدی  ــن اث ــن اقتباس‌هــا را از ای ــوی مهم‌تری چــون برشــت و آن
ــه اســت.  ــه رفت ــه روی صحن در ادوار مختلــف از آنتیگون‌‌هــای مختلــف در سراســر جهــان ب
ــا  ــنامه‌ای ب ــار نمایش ــه انتش ــت ب ــیدی دس ــۀ 60 خورش ــاملو در ده ــد ش ــز احم ــران نی در ای
ــۀ  ــه در کارنام ــرگان زد ک ــاعران گ ــون نویســندگان و ش ــۀ کان ــاس از آنتیگــون در فصلنام اقتب
ــک دو  ــن پژوهــش ضمــن بررســی وجــوه دراماتی ــد. در ای ــری او بســیار مهجــور می‌نمای هن
ــا تکیــه بــر نظریــات پــراور، بــه دنبــال پاســخ ایــن پرســش  اثــر و مقایســه‌ و تطبیــق آن‌هــا ب
بوده‌‌ایــم کــه چــه چیــزی در آنتیگــون، شــاملو را ترغیــب بــه نــگارش ایــن نمایشــنامه کــرده و 
ویژگی‌هــای مضمونــی و ســاختاری ایــن نمایشــنامه چــه نســبتی بــا آنتیگــون ســوفوکل دارد. 
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه شــاملو آنتیگــون را ورای ویژگی‌هــای فنــی، هم‌نســبت بــا 
جامعــۀ خــود دانســته و افــکار و نقدهــای خــود را این‎بــار در رســانۀ نمایشــنامه بــه نــگارش 

درآورده اســت. 
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مقدمه
احمــد شــاملو از چهره‌هــای مهــم ادبیــات فارســی در حــوزۀ ادبیــات و شــعر 
ــدک  ــف و ان ــک تألی ــه ی ــدود ب ــوزۀ درام  مح ــای او در ح ــی فعالیت‌ه ــود؛ ول ــمرده می‌ش ش
ترجمه‌هایــی می‌شــود کــه از او باقــی مانــده اســت. آنتیگــون تنهــا نمایشــنامۀ تألیفــی اوســت 
ــه چــاپ  ــون نویســندگان و شــاعران گــرگان ب کــه در ســال 1360 در شــمارۀ 4 فصلنامــۀ کان
ــت، تعهــدی اســت کــه او در خــود  ــن روای ــگارش ای ــزۀ او از ن رســیده اســت. احتمــالاً انگی
نســبت بــه اجتماعــش احســاس می‌‌کــرده اســت. شــاملو همچنــان کــه در اشــعارش بــر اجتمــاع 
تأکیــد دارد، در نمایشنامه‌نویســی نیــز همیــن ایــده را دنبــال می‌کنــد. شــعر وی شــعر اجتمــاع 
ــدا  ــعرش ج ــز از ش ــاملو هرگ ــی ش ــژه سیاس ــی و به‎وی ــای اجتماع ــن دغدغه‌ه ــت؛ بنابرای اس
ــاس‌زاده 1396: 38(. آنتیگــون ســوفوکل از ســه‌‌گانۀ افســانه‌های  ــان و عب ــوده اســت )گرجی نب
ــی ا‌ســت از آنچــه  ــرده ـ  روایت ــاس ک ــه شــاملو نمایشــنامه‌اش را از آن اقتب ــری ک ــای، ـ اث تب
میــان اعضــای یــک خانــواده کــه بــر مســند حکومــت قــرار گرفته‌انــد، رخ می‌دهــد. آنتیگــون 
ــب آن،  ــاع از عواق ــود اط ــا وج ــتد و ب ــود می‌ایس ــاد خ ــر اعتق ــم، ب ــم حاک ــه حک ــا ب بی‌اعتن
ــان را  ــان و انس ــان خدای ــی می ــر، هماهنگ ــد. تقدی ــام می‌ده ــر دارد را انج ــه مدّنظ ــالتی ک رس
ــان  ــدرت خدای ــون و ق ــاد قان ــه نم ــان ک ــن قهرم ــه، ای ــراژدی آنتیگون ــرد و در ت ــان می‌ب از می
اســت، مقهــور تقدیــر می‌شــود )ضیمــران 1377: 200(. بهــار ســال 1350 خورشــیدی، ســالی 
کــه در بهــارش ضیافــت بــه یــاد جنــگل ســیاهکل تقریــر شــده،‌ نمایشــنامۀ کوتــاه »آنتیگــون« 
هــم نگاشــته شــده اســت. شــاملو کلیدی‌تریــن بخــش حکایــت، یعنــی انتخــاب آنتیگــون را 
روایــت کــرده‌ و آن را در قالــب نمایشــنامه بــه رشــتۀ تحریــر درآورده اســت. مهم‎تریــن علــت 
انتخــاب آنتیگــون بــرای شــاملو، احتمــالا ًدرون‌مایــه و محتــوای آن اســت کــه اهمیــت فیگــور 
زنانــه را به‎روشــنی نشــان می‌دهــد. شــاملو در بســیاری از آثــار خویــش، زن را ســتوده اســت 
ــی  ــادی »او نگاه ــوی تاج‌آب ــاهوردیانی و یحی ــۀ ش ــه گفت ــا دارد و ب ــه زن‌ه ــژه‌ای ب ــگاه وی و ن
بدبینانــه بــه زن نداشــت و میــان عشــق معنــوی و پیونــد جســمانی مــرز قابــل تمایــزی قائــل 
ــن  ــوی بی ــر گفت‌و‌گ ــز را ب ــز تمرک ــه نی ــود از آنتیگون ــاس خ ــود« )1398: 170(. او در اقتب نب
ایســمن و آنتیگــون گذاشــته و دو نفــر بــا دو دیــدگاه نســبتاً متضــاد را بــه مــا نشــان می‌دهــد. 
در مقدمــه‌ای کــه شــاملو بــر ایــن نمایشــنامه نوشــت، خــود نیــز بــر اهمیــت ایــن زنانگــی و 

ــد.  ــد، اشــاره می‌کن ــاق می‌افت ــرد و زن اتف ــان م ــل می ــرو تقاب ــه پی ــی ک روایت

پیشینۀ پژوهش
دربــاب آنتیگونــه مقــالات و کتــب مختلفــی در سراســر جهــان نگاشــته شــده اســت و 
ــا نگاه‌هــای متفــاوت  به‏دلیــل اهمیــت ایــن تــراژدی یونانــی، پژوهشــگران و ادیبــان زیــادی ب
ــودش،  ــس خ ــخصیتی از جن ــا ش ــه ب ــاس آنتیگون ــای قی ــی از نمونه‌‌ه ــد. یک ــه آن پرداخته‌ان ب
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ــه  ــه ک ــن مقال ــندۀ ای ــت. نویس ــون )2022( اس ــۀ آجی‌‌داه ــر، مقال ــی دیگ ــی در جغرافیای ول
پژوهشــگری اهــل نیجریــه اســت، در کار خــود بــه بررســی بینامتنــی آنتیگونــه اثــر ســوفوکل 
ــته  ــی دانس ــۀ آفریقای ــک آنتیگون ــی را ی ــه و تگون ــان پرداخت ــی اوسوفیس ــر فم ــی اث و تگون
اســت. ایــن مقالــه موضــع ایدئولوژیــک هــردو نمایشــنامه‌‌نویس را برمبنــای نظریه‌‌هــای ادبــی 
ــۀ  ــه آنتیگون ــد ک ــان می‎کن ــد و خاطرنش ــرار می‌‌ده ــادی ق ــل انتق ــورد تحلی ــتعماری م پسااس
ســوفوکل نمــاد پرولتاریاســت؛ درحالی‏کــه تگونــی یــک انقلابــی جســور اســت کــه بــه مبــارزه 
بــه نفــع فقــرا و حمایــت از آزادی ســتمدیدگان می‌‌پــردازد. از نظــر او، نمایشــنامۀ اوسوفیســان، 
تئاتــر ســتمدیدگان را مطابــق بــا مفهــوم آگوســتو بــوآل از تئاتــر ســتمدیدگان ترویــج می‌‌کنــد. 
ــۀ  ــه مقایســۀ آنتیگون ــۀ »نفــوذ« مایــکل باکســاندال ب ــا اســتفاده از نظری ــز ب منصــور )2024( نی
ــا اهمیــت بینامتن‌‌هــای حاصــل از زمینه‌‌هــای  ــه اســت ت ســوفوکل و آنتیگــون برشــت پرداخت
متفــاوت ایــن نمایشــنامه‌‌ها را نشــان دهــد و ابعــاد سیاســی و اجتماعــی در گفتمــان اقتباســی 

را توضیــح دهــد.
ــدگاه  ــا دی ــون را ب ــه آنتیگ ــی ک ــی از مقالات ــی، یک ــگران ایران ــار پژوهش ــان آث از می
فلســفی بررســی کــرده‌‌ اســت، »بازتــاب اندیشــۀ هــگل در تــراژدی آنتیگونــۀ ســوفوکل« )1391( 
ــاب اندیشــه‌های  ــن پژوهشــی درب ــرزان ســجودی اســت. همچنی ــدی و ف نوشــتۀ فاطمــه بنوی
سیاســی آنتیگــون بــا عنــوان »بررســی رابطــۀ خودکامگــی و آزادی در اســطورۀ سیاســی آنتیگونۀ 
ســوفوکلس« از پریچهــره شاهســوند بغــدادی و دیگــران )1397( بــه تقریــر درآمــده اســت. از 
ســویی دیگــر و در مقالــه‌ای تحــت عنــوان »ابراهیــم، آنتیگــون و تعــارض میــان ضرورت‌هــا« 
)1373 و1374( نوشــتۀ آنتونیــو کاسســه، آنتیگــون بــا موضوعیــت حقوقــی بررســی می‌شــود. 
در زمینــۀ تئاتــر نیــز می‌تــوان بــه مقالــۀ »آنتیگــون بــا اشــاره‌ای بــه تعزیــه« اثــر جــال ســتاری 
ــه پیوندهــای میــان تــراژدی ســوفوکل و نمایــش آیینــی تعزیــه پرداختــه  )1380( کــه در آن ب
ــتۀ ژان  ــون نوش ــوفوکل و آنتیگ ــر س ــون اث ــی آنتیگ ــی تطبیق ــرد.  »بررس ــاره ک ــود، اش می‌ش
ــه  ــی ‌اســت ک ــز پژوهشــی‌ تطبیق ــاری نی ــروز محمــودی بختی ــر لادن شــیرمرد و به ــوی« اث آن
ــا ایــن پژوهــش دارد؛ امــا نمایشــنامۀ  آنچنــان کــه از نامــش پیداســت شــباهت‌های فراوانــی ب
ــوی اســت؛ ســوای آن، آنچــه  ــر ژان آن ــر ســوفوکل، نمایشــنامۀ آنتیگــون اث ــا اث ــه ب تطبیق‌یافت
ــت  ــود آن اس ــوب می‌ش ــوآوری محس ــد و ن ــدا می‌کن ــش را هوی ــن پژوه ــرورت ای ــه ض ک
کــه آنتیگــون شــاملو تــا بــه حــال توســط هیــچ پژوهشــگری مــورد بررســی قــرار نگرفتــه و 
همچنیــن ایــن اولیــن پژوهــش بــا رویکــرد تطبیقــی در یــک اثــر ایرانــی بــا تــراژدی ســوفوکل 

ــود. ــوب می‌ش محس

ادبیات و درام تطبیقی
ادبیــات تطبیقــی یکــی از شــاخه‌های نقــد ادبــی اســت کــه بــه ســنجش آثــار، عناصــر، 
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ــات  ــۀ ادبی ــی مقایس ــور کل ــی و به‎ط ــای ادب ــا و چهره‌ه ــا، جنبش‌ه ــبک‌ها، دوره‌ه ــواع، س ان
ــان مختلــف می‌پــردازد. ادبیــات تطبیقــی از  در مفهــوم کلــی آن در دو یــا چنــد فرهنــگ و زب
ادبیــات، روابــط ادبــی، اذواق، عواطــف و احساســات ملــل مختلــف ســخن می‌گویــد و بازتــاب 
ادبیــات یــک ملــت را در ملت‌هــای دیگــر تحلیــل می‌کنــد. به‎طــور مشــخص، معرفــت بشــری 
به‎طــور دفعــی بــه دانش‌هــای تطبیقــی و بــه ادبیــات تطبیقــی پرتــاب‌ نشــده؛ بلکــه مســیری را 
در طــول تاریــخ طــی کــرده تــا بــه ایــن مرحلــه نائــل شــده اســت؛ بــه بیــان دیگــر، حرکــت از 
عصــر پیشــاتطبیقی بــه دورۀ تطبیقــی و ســپس از تطبیــق بــه مطالعــات تطبیقــی و از مطالعــات 
ــر  ــا دیگ ــی ی ــات تطبیق ــه ادبی ــی ب ــای تطبیق ــی و از دانش‌ه ــای تطبیق ــه دانش‌ه ــی ب تطبیق
شــاخه‌ها، رشــد معرفــت انســانی یــا دســت‏کم بخشــی از فراینــد رشــد و توســعۀ معرفــت و 

ــه نمایــش می‌گــذارد )نامورمطلــق 1401: 19(. علــم بشــری را ب
ــگاه  ــی دانش ــات تطبیق ــبق ادبی ــتاد اس ــراور1 )2012ـ1925( اس ــالمن پ ــرت س زیگب
ــه از  ــال 1973 نگاشــت ک ــی را در س ــی تطبیق ــات ادب ــر مطالع ــدی ب ــاب درآم آکســفورد، کت
معتبرتریــن کتاب‎هــای درســی کلاســیک ایــن رشــته در دانشــگاه‎های معتبــر جهــان محســوب 
ــف در  ــای مختل ــا و روش‌ه ــی نظریه‌ه ــن بررس ــراور در ضم ــاب، پ ــن کت ــود. در ای می‌ش
ایــن رشــته، عناصــر مربــوط بــه ادبیــات تطبیقــی، ازجملــه تأثیــر و تأثــر، ترجمــه و اقتبــاس، 
ــر  ــدی ب ــاب درآم ــاز کت ــۀ آغ ــد. نقط ــرار می‌ده ــی ق ــورد بررس ــا و... را م ــا، ژانره مکتب‌ه
ــو  ــر ۱۸۵۷ متی ــم نوامب ــخنرانی چهارده ــی از س ــل قول ــراور، نق ــی پ ــی تطبیق ــات ادب مطالع
آرنولــد در دانشــگاه آکســفورد اســت کــه می‌گویــد: همه‎جــا ارتبــاط اســت، همه‎جــا 
ــا ســایر  نمونــه و مثالــی هســت. هیــچ رخــدادی، هیــچ ادبیاتــی بــدون شــناخت ارتبــاط آن ب
ــاب  ــتاد دانشــگاه آکســفورد کت ــن اس ــود. ای ــده نمی‌ش ــتی فهمی ــا به‎درس ــا و ادبیات‎ه رخداده
ــه ادبیــات آلمانــی  ــد. او کــه ب ــه آغــاز می‌کن ــا همیــن فرضی ــار خــود را ب ــی پرب کم‌حجــم، ول
ــدون شــناخت دیگــری  ــل خــود ب ــه شــناخت کام ــی می‎دانســت ک ــد، به‎خوب عشــق می‌ورزی
ــی  ــگ مل ــرای ادب و فرهن ــی علمــی ب ــات تطبیقــی ضرورت ــرای او ادبی ــر نیســت. ب امکان‌پذی
بــود تــا هــم خــود را بهتــر بشناســد و هــم دیگــری را. پــراور کــه از کتــاب نظریــۀ ادبیــات رنــه 
ــات تطبیقــی زمــان خــود را در  ــه اســت، نظریه‌‌هــای عمــدۀ ادبی ــر بســیاری پذیرفت ــك تأثی ول
ده فصــل در ایــن کتــاب مطــرح می‌کنــد و روش تحقیــق هــر حــوزۀ نظــری را بــا ذکــر مثــال 
ــیع‌ترین حــوزۀ  ــد. او از وس ــدگان تشــریح می‎کن ــرای خوانن ــن ب ــی و روش و توضیحــات کاف
پژوهــش ادبیــات تطبیقــی، یعنــی تأثیــر و تشــابه ادبــی شــروع می‌کنــد )1401: 2ـ1(. در نقطــۀ 
آغــاز، دو ملاحظــه وجــود دارد: مطالعــات تأثیــر و تأثــر کــه ادبیــات تطبیقــی در معنــای خــاص 
بــر آن بنــا شــده اســت، شــماری از پدیده‌هــای ادبــی را دربرنمی‌گیــرد. از طــرف دیگــر، چنیــن 
تحقیقاتــی به‎طــور عمومــی، خــود را بــه مناســبات دوســویه محــدود می‌کنــد و تاریــخ ادبــی 

1.  Siegbert Salomon Prawer
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ــۀ اول،  ــو 1967: 93(. در وهل ــس و روس ــود )پیچوی ــامل نمی‌ش ــزرگ را ش ــای ب مجموعه‌ه
ایــن تحقیقــات بــه مطالعــه و بررســی انــواع و اقســام ارتباطاتــی می‌پردازنــد کــه نویســندگان و 
خواننــدگان یــک زبــان بــا آثــاری کــه بــه زبــان دیگــر نوشــته شــده، داشــته‌اند؛ ایــن ارتباطــات 
ــات  ــا ادبی ــان ب ــش م ــر هاینری ــقانۀ مادام‌العم ــاط عاش ــل ارتب ــد )مث ــطه باش ــد بی‌واس می‌توان
فرانســه(، یــا بــا واســطه )ماننــد شــیوۀ ارتبــاط تومــاس مــان بــا آثــار جیمــز جویــس ازطریــق 
خوانــدن نقدهــای آثــار او، نــه خــودِ آثــار(. چنیــن تحقیقاتــی بــه مطالعــه و بررســی »واســطه‌‌ها« 
ــه  ــال ب ــی در ســایر کشــورها منجــر می‌شــود. اقب ــار ادب ــف و آث ــال« نویســندگان مختل و »اقب
ــی  ــار ادب ــن در آث ــا و همچنی ــا و مجــات و نقده ــوان در نامه‌ه ــف را می‌ت نویســندگان مختل
ــن  ــی از ای ــرد. مطالعات ــری ک ــد مطالعــه و پیگی ــر آن‎هــا بوده‌ان ــه نویسندگانشــان تحــت تأثی ک
دســت می‎توانــد هــم مثبــت باشــد )مثــل وام‌گیــری، تقلیــد، اقتبــاس، تضمیــن، تلمیــح و انگیــزه 
ــار بدیــع و اصیــل(؛ هــم منفــی )ماننــد ضدِشــعر و نقيضــه و تقلیــد مضحــک  بــرای خلــق آث
ــال اشــکال  ــه دنب ــا ب ــۀ دوم، م ــراور 155(. در وهل ــاً متفــاوت، )پ و آفرینــش در مســیری کام
ــال را  ــن احتم ــا ای ــد؛ ام ــر ارتباطــات بی‌واســطه متکــی نبودن ــه ب ــم ک ــف تشــابه بوده‌ای مختل
ــز  ــابه نی ــناختی مش ــی، فرهنگــی و روان‏ش ــی اجتماع ــل ادب ــه عوام ــم ک ــر گرفته‌ای ــم در نظ ه
ــی  ــا زمان ــت، تنه ــا پرداخ ــتر بدان‎ه ــد بیش ــه بای ــا، ک ــن نوع‌پژوهی‎ه ــت. ای ــوده اس در کار ب
ــد و کارســاز نیســت؛ بلکــه  ــم کــه هیــچ عاملــی به‎تنهایــی مفی ــاد نبری ــد هســتند کــه از ی مفی
تعــدادی از آن‎هــا کــه لازم و ملــزوم همدیگرنــد، بایــد درصــورت لــزوم بــا هــم ترکیــب شــوند. 
ــا را سرســری  ــوان آن‎ه ــه نمی‎ت ــی اســت ک ــاره کلیت‎های ــاً درب ــی نهایت ــی تطبیق مطالعــات ادب
ــن  ــا وجــود ای ــری اســت. ب ــر هن ــودن اث ــح داد و بالاخــره، آنچــه مهــم اســت بی‎بدیل‎ب توضی
مــا فقــط زمانــی به‎طــور کامــل بی‎بدیلــی اثــری را درک می‎کنیــم کــه اطلاعاتــی در خصــوص 
ــا  ــه نویســنده از م ــی ک ــل زمان ــر داشــته باشــیم؛ مث ــا متغی ــول ی ــی مقب ســنت‏ها و اصــول ادب
می‎خواهــد کــه در جریــان آثــار پیشــینی کــه از آنــان بهــره بــرده اســت، باشــیم؛ )مثــاً برشــت 
ــد  ــا می‎خواه ــس از م ــیم جوی ــلی آگاه باش ــرج ش ــرج و م ــاب ه ــه از نق ــد ک ــا می‎خواه از م
ــان  ــار مشــابه در هم ــا ســایر آث ــری را ب ــه اث ــی ک ــد وقت ــا مانن ــم(؛ ی ــارۀ دیســه بدانی ــه درب ک
ــا و نمونه‎هــای مشــابه و نقایــض  ــا الگوه ــر را ب ــا اث ــه م ــا آن‎گاه ک ــم؛ ی ــر مقایســه کرده‌ای ژان
ــا و  ــل ژانره ــۀ تکام ــگاه آن را روی نقش ــم و جای ــه کرده‌ای ــه مقایس ــورت همه‏جانب آن به‏ص
ــان، در روزگار کلاســیک، تمــام تحقیقــات  ــم. ازمنظــر یونانی ــخ اندیشــه مشــخص کرده‌ای تاری
ادبــی بــه یــک مجموعــه ادبیــات و مکتــوب بــه یــک زبــان اشــاره می‏کــرد. در روزگار مــا نیــز 
ــان و  ــی همــان زب ــار ادب ــن آث ــزی از آن نیســت ـ بی ــن مقایســه ـ کــه گری ــن و طبیعی‎تری اولی
همــان ســنت ادبــی ملــی صــورت می‌گیــرد. در عیــن حــال در عصــر حاضــر، مــدت زیــادی 
نیســت کــه مطالعــات ادبــی از هــر نــوع قهــراً خــود را، در معنــی وســیع کلمــه، تطبیقــی قلمــداد 
ــه  ــع آگاهان ــت، درواق ــده ‌اس ــتفاده ش ــا اس ــاب از آن‌ه ــن کت ــه در ای ــی ک ــد. مثال‌های می‌کن
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انتخــاب شــده‌اند تــا نشــان دهنــد کــه فقــط تطبیق‎گــران حرفــه‌ای نیســتند کــه ســهم بزرگــی 
ــی  ــان و منتقدان ــار محقق ــه از آث ــا برگرفت ــیاری از نمونه‌ه ــته‌اند. بس ــی داش ــات تطبیق در ادبی
اســت کــه دغدغــۀ اصلی‌شــان یــک زبــان و یــک فرهنــگ ملــی بــوده؛ امــا ناگزیــر خــود را در 
مســیری یافته‌انــد کــه لازم بــوده اســت حــوزۀ پژوهشــی خــود را گســترش دهنــد )157ـ156(. 
ــا را  ــاتِ م ــه ادبی ــا ک ــا و فرهنگ‌ه ــا و زبان‌ه ــایر ادبیات‌ه ــد از س ــا نمی‌توان ــک از م هیچ‌ی
احاطــه کــرده، بــر آن تأثیــر گذاشــته و آن را تغییــر داده اســت، غافــل باشــد. بایــد تضمين‌هــا 
ــم  ــه می‎خوانی ــی ک ــار ادب ــرد. آث و تلمیحــات و اشــارات اســطوره‌ای و بینافرهنگــی را درک ک
ــادی در  ــراد زی ــه اف ــتند ک ــی هس ــوزه‌ای تخیل ــان م ــم، به‏س ــه می‎بینی ــی ک ــاری نمایش ــا آث ی
ــان  ــری زب ــا را از بیانگ ــور م ــدی تص ــی و هن ــان آفریقای ــته‌اند. رم ــت داش ــاختن آن دس س
ــه  ــاختارهای برگرفت ــتعاره‌ها و س ــی و اس ــیوه‌های قصه‌گوی ــن ش ــق درآمیخت ــی ازطری انگلیس
ــای  ــدد صداه ــد. شــاعران معاصــر، به‎خصــوص از تع از ســنت‎های شــفاهی گســترش می‌ده
ــۀ  ــرای انزنســبرگر شــعر به‎مثاب ــه می‎شــود، آگاه‌ هســتند؛ ب ــه در گوششــان زمزم ــی ک چندملیت
ــد و در آن  ــوس را بازمی‌تابان ــۀ کاتول ــور ارواح‌گون ــا: حض ــن ویژگی‎ه ــا ای ــت ب ــوزه‌ای اس م
آدمــی می‌توانــد تصاویــری را بیابــد کــه از شــعر هنــدی یــا بنتــو اقتبــاس شــده؛ مــوزه‎ای کــه 
یــادآور هایکــوی ژاپنــی، گــروه هــم‌آوازان تراژدی‎هــای یونانــی، شــعر »وداهــا« یــا »شــاعران 
ــت  ــم حقانی ــل مه ــت. دلی ــقانه اس ــای عاش ــا ترانه‌ه ــه ی ــای عامیان ــر قصه‌ه ــک« و هن متافیزی
ادبیــات تطبیقــی یــا همگانــی یــا ادبیــات به‏طــور مطلــق، باطل‏بــودن اعتقــاد بــه ادبیــات ملــی 
محــدود بــه خــود اســت. ادبیــات مغرب‌زمیــن لااقــل کلیــت یــا تمامیتــی را تشــکیل ‌می‌دهــد 
و نمی‌تــوان پیوســتگی بیــن ادبیــات یونانــی و رومــی و ادبیــات قــرون وســطایی مغرب‌زمیــن 
ــا  ــات تطبیقــی می‌کوشــد ت ــکار کــرد )ولــک و وارن 1382: 45(. ادبی ــات امــروزی را ان و ادبی
میــان ادبیــات دو ملــت و دو کشــور پیونــد ایجــاد کنــد تــا درنتیجــه، آن‎هــا بتواننــد بــا یکدیگــر 
ــات تطبیقــی موجــب خــروج  ــان دیگــر، ادبی ــه بی ــی و گفت‌و‌گــو داشــته باشــند؛ ب ــادل ادب تب
ادبیات‌هــا از سولیپیســم یــا تنهایــی می‌شــود و میــان آن‌هــا رواطــب بیناادبــی برقــرار می‌کنــد 
ــری  ــات دیگ ــناخت ادبی ــرای ش ــک ب ــر کم ــی علاوه‏ب ــات تطبیق ــق 212(. ادبی نآی)نامورمطل
ــرای شــناخت تعامــات  ــن وجــه ب ــه بهتری ــد ب ــات، می‌توان ــا خــود ادبی ــات خــودی ی و ادبی
ــرد  ــن کارک ــع، مهم‎تری ــات اســتفاده شــود. درواق ــن ادبی ــا چندی ــی فرهنگــی دو ی ــی و حت ادب
از نظــر بســیاری از محققــان همیــن کارکــرد، یعنــی شــناخت تعامــات بینافرهنگــی در حــوزۀ 
ادبیــات اســت. در بســیاری از مواقــع تأثیــر و تأثــرت ادبــی موجــب شــده اســت تــا گونه‌هــا، 
ســبک‌ها، مکاتــب و جریانــات نوینــی از یــک فرهنــگ بــه فرهنــگ دیگــر انتقــال پیــدا کنــد 
ــا  ــه م ــد ب ــده دارد. او می‎توان ــر عه ــری ب ــۀ خطی ــر وظیف ــی تطبیق‎گ ــن موقعیت )120(. در چنی
ــد ارزش  ــر می‌توان ــم. تطبیق‏گ ــای متضــاد بیندازی ــن صداه ــان ای ــه می ــد خــود را ب کمــک کن
ــه مــا نشــان بدهــد.  ــۀ هریــک از فرهنگ‏هایــی را کــه از نزدیــک می‏شناســد ب و اهمیــت یگان
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ــق مقایســه و  ــه نظــر می‏رســد، از طری ــارف ب ــب و نامتع ــا غری ــرای م ــد آنچــه را ب او می‎توان
ــا  ــق بررســی ترجمه‌ه ــد ازطری ــح دهــد. تطبیق‏گــر می‎توان ــی توضی ــا ســنت‏های بوم ــه ب مقابل
مراقــب ســامت ادبیــات مــا باشــد و درصــورت لــزوم، نقــاط ضعــف ترجمه‌هــا را مشــخص 
ــابهات و  ــات و تش ــد تلمیح ــد. او می‏توان ــان بده ــص را نش ــود آن نقای ــای بهب ــد و راه‌ه کن
وجــوه اشــتراک مبــادلات تاریخــی را تــا آخــر دنبــال کنــد؛ زیــرا در دنیــای جدیــد به‏نــدرت 
یــک زبــان و یــک مــرز ملــی می‏توانــد تمــام آن‏هــا را دربربگیــرد. تطبیق‎گــر می‎توانــد نقــش 
ــد  ــال کن ــه‏ها را دنب ــخ اندیش ــد تاری ــد. او می‏توان ــی کن ــف بررس ــع مختل ــات را در جوام ادبی
و تجــارب محــدود مــا را کــه به‏علــت حیــات مــا در زمــان و مــکان خاصــی محــدود شــده، 
ــش  ــد دان ــر می‎توان ــی توســعه ببخشــد. تطبیق‏گ ــۀ ارزشــمند تجــارب تخیل ــه کمــک گنجین ب
ــد  ــد. او می‏توان ــه آن‏هــا توأمــان افــزون کن ــه دیگــران و حــس الفــت مــا را ب مــا را نســبت ب
ــه میــراث ادبــی و فرهنگــی خویــش  ــه می‌توانیــم ب ــه مــا نشــان بدهــد کــه چگون مشــخصاً ب
ببالیــم؛ بــدون آنکــه ارزش‎هــای ادبــی و فرهنگــی دیگــران را خــوار یــا کوچــک بشــماریم. او 
می‎توانــد بــه مــا نشــان دهــد کــه مضامیــن مشــترک انســانی چقــدر متنــوع هســتند و توأمــان، 
دادوســتدهای ادبــی در فراســوی مرزهــای زبانــی و ایدئولوژیــک و ملــی و قــاره‌ای را نشــان 
بدهــد )158ـ157(. درنتیجــه، بررســی تطبیقــی دو اثــر هنــری از دو زبــان و فرهنــگ متفــاوت، 
از صــرف بررســی صــوری و فنــی فراتــر مــی‎رود و روابــط شــکل‌گرفتۀ بینافرهنگــی دو اثــر و 
نســبت آثــار بــا وضعیــت فرهنگــی و اجتماعی‌شــان را نیــز در پژوهــش مــورد بررســی قــرار 

می‌دهــد.
ــن  ــر کــه در ای ــق دو اث ــات تطبیقــی و نحــوۀ تطبی ــا ادبی ــه پــس از آشــنایی ب در ادام
پژوهــش و بــا خوانــش تطبیقــی آن را بینافرهنگــی خطــاب می‌کنیــم، بــه بررســی دو نمایشــنامۀ 
آنتیگــون اثــر ســوفوکل و اقتبــاس شــاملو می‌پردازیــم و آن‌هــا را بــا یکدیگــر مقایســه می‌کنیــم؛ 
ــای وی  ــه ترجمه‌ه ــان او و درام، ب ــاط می ــاملو و ارتب ــا ش ــنایی ب ــرای آش ــش از آن ب ــا پی ام

می‌پردازیــم.

شاملو و ترجمه 
همان‎طورکــه پیشــتر اشــاره شــد و همان‎طــور کــه از شــواهد پیداســت، احمــد شــاملو 
در زمینــۀ تألیــف نمایشــنامه غیــر از آنتیگــون اثــر دیگــری را در کارنامــۀ خــود نــدارد؛ امــا در 
زمینــۀ ترجمــۀ درام چنــد اثــر منتشرشــده از وی بــه جــا مانــده اســت کــه می‌توانــد گــواهِ ایــن 
مدعــا باشــد کــه بــا درام آشــنا بــوده و بــدان علاقــه داشــته اســت؛ علاقــه‌ای کــه ســرانجام او 
ــاملو  ــدۀ ش ــنامه‌های ترجمه‌ش ــرده اســت. نمایش ــون« وادار ک ــنامۀ »آنتیگ ــتن نمایش ــه نوش را ب
ــه ســال 1340  ــر گرگــه چی‌کــی، درخــت ســیزدهم ب ــه ســال 1332 اث ــا ب شــامل مفت‌خوره
ــدون ایل‌بیگــی،  ــا فری ــرل ب ــر م ــر روب ــه ســال 1342 اث ــرگ ب ــد، ســیزیف و م ــدره ژی ــر آن اث
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ــۀ  ــیرون و خان ــر سس ــر ژیلب ــال 1361 اث ــه س ــوایتزر ب ــر ش ــر دکت ــت دیگ ــب اس ــف ش نص
برنــارد آلبــا، عروســی خــون و یرمــا بــه ســال 1379 از فدریکــو گارســیا لــورکا هســتند. البتــه 
ــرار  ــدان ق ــان و هنرمن ــیاری از مترجم ــد بس ــز نق ــغ تی ــر تی ــواره زی ــاملو هم ــای ش ترجمه‌ه
ــه  ــد؛ ازجمل ــرح می‌کنن ــا مط ــن ترجمه‌ه ــرای رد ای ــددی را ب ــل متع ــدان دلای ــته‌‌اند. منتق داش
ندانســتن زبــان به‏شــیوه‌‌ای آکادمیــک، ترجمــۀ آثــار از زبــان واســطه و انتخــاب بعضــاً آثــاری 
ــش  ــت بی ــی و دخال ــن اصل ــه مت ــودن ب ــا وفادارنب ــات کشــورهای خــود، ت ــم‌ارزش در ادبی ک
از حــد و حضــور برجســتۀ مترجــم در متــن. همچنیــن برخــی می‌گوینــد کــه اگــر او شــاعر 
ــی  ــی بازخوان ــی به‎خوب ــا ترجمــۀ شــعرهایش را در نســخۀ آوای ــود، ی ــی نب برجســته و معروف
نمی‌کــرد، توجــه چندانــی بــه ایــن بخــش از آثــارش معطــوف نمی‌شــد. در عیــن حــال افــراد 
ــردش  ــان منحصربه‏ف ــل زب ــرده و خصوصــاً او را به‏دلی ــاع ک ــای او دف ــز از ترجمه‌ه ــادی نی زی
ــا  ــش یرم ــی، نمای ــی رفیع ــون عل ــته‌ای همچ ــردان برجس ــن، کارگ ــد. همچنی ــق می‌دانن موف
ــای  ــرده و ترجمه‌ه ــه ب ــه روی صحن ــران ب ــا ترجمــۀ احمــد شــاملو را در ته ــورکا ب نوشــتۀ ل
ــز در  ــرل نی ــل م ــر روب ــرگ اث ــیزیف و م ــل س ــی مث ــنامه‌های خارج ــاملو از نمایش ــر ش دیگ

ــران اجــرا شــده اســت. ــر ته ســالن‌های تئات

از افسانه‌های تبای تا کانون نویسندگان و شاعران گرگان
ــی در  ــات نمایش ــخ ادبی ــتۀ تاری ــار برجس ــی، از آث ــهور یونان ــراژدی مش ــون، ت آنتیگ
ــان  ــه اندیشــمندان، ادیب ــاری محســوب می‌شــود ک ــه آث ــد و ازجمل ــه حســاب می‌آی ــان ب جه
ــای  ــی از تراژدی‌ه ــروز، آگاه ــد. »ام ــدان پرداخته‌ان ــود ب ــار خ ــیاری در آث ــگران بس و پژوهش
ــجودی  ــدی و س ــت« )بنوی ــد اس ــوفوکلس و اوریپی ــخلوس، س ــار آیس ــر آث آن دوره مبتنی‎ب
ــراژدی  ــه اوج رســاند« )رز 1372: 253(. وی ت ــراژدی را ب ــان، »ســوفوکلس ت ــن می 50(. در ای
ــه از  ــت ک ــده اس ــی مان ــه باق ــعر او، 7 قطع ــه ش ــد. از 123 قطع ــوژی رهانی ــد تریل را از قی
ایــن میــان، اودیــپ شــهریار، اودیــپ در کلنــوس و آنتیگونــه، )ملشــینگر 1388: 48( بــا هــم 
ــه  ــراژدی پرومت ــی از ت ــتی عقلان ــه، برداش ــد. آنتیگون ــکیل می‌دهن ــای را تش ــانه‌های تب افس
ــی در عصــر  ــت، دورۀ نظــام اشــرافی اســت و پای ــان روای اســطوره‌ای آیســخلوس اســت. زم
ــه  ــت نیســت؛ بلک ــاب صــرف واقعی ــراژدی، بازت ــه »ت ــپاریم ک ــر می‌‌س ــه خاط ــود دارد. ب هزی
ــه نمایش‌هــای  ــدان معناســت ک ــن ب ــت. ای ــرای مســئله‌دارکردن واقعی ــی اســت ب خــود محمل
دراماتیــک در آتــن قــرن پنجــم بــا واقعیت‌هــای سیاســی ـ اجتماعــی آن دوره تعاملــی دوســویه 
ــژه  ــه، به‎وی ــن نکت ــود. ای ــا نب ــۀ آن واقعیت‌ه ــرف و منفعلان ــاب ص ــت و بازت ــال داش و فع
ــت 1996: 304(. ســوفوکلس  ــت بیشــتری دارد« )ورنان ــارۀ تراژدی‌هــای ســوفوکلس اهمی درب
ــی توجــه دارد  ــان در جامعــۀ یونان ــه وضعیــت اجتماعــی زن در شــخصیت‌پردازی‌های خــود ب
ــادری 1388: 16(.  ــد )ق ــار بوده‌‌ان ــهر برکن ــای دولت‌ش ــان از فعالیت‌ه ــه آن ــت ک و آورده اس
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ســوفوکلس، همچــون آیســخلوس و اوریپیــد، بــه ســتم علیــه زنــان در آنتیگونــه اشــاره می‌کنــد 
ــی  ــدرت سیاس ــدن ق ــش کشیده‌ش ــه‎ چال ــد. ب ــی می‌دان ــر اجتماع ــه تغیی ــاز ب ــاد نی و آن را نم
ــوند  ــد )شاهس ــن کن ــرد چنی ــک م ــه ی ــت ک ــر از آن اس ــیار خطرناک‌ت ــه بس ــط آنتیگون توس
بغــدادی و دیگــران 219(؛ چراکــه وافقیــم کــه »ورود زنــان بــه تــراژدی، امــری نــو و تــراژدی 
ــوفوکل و  ــا س ــه در اینج ــر 1998: 3(. آنچ ــت« )میی ــو اس ــه و ن ــر کهن ــان ام ــق می ــن تعلی مبی
ــد  ــا در پیون ــری آن‌ه ــت فک ــار و وضعی ــبت آث ــد، نس ــد می‌زن ــر پیون ــه یکدیگ ــاملو را ب ش
ــار خــود همــواره  ــز در آث ــه شــد، شــاملو نی ــز گفت ــان کــه پیشــتر نی ــا جامعــه اســت. همچن ب
دغدغــۀ اجتمــاع را دنبــال کــرده و گویــی در تــراژدی ســوفوکل وجــوه اشــتراکی را یافتــه کــه 
حاصــل‌ آن، اقتبــاس برجای‏مانــده از تــراژدی آنتیگــون اســت. شــخصیت آنتیگــون، نمــادی از 
آزادی‌خواهــی تلقــی می‌شــود و یکــی از دلایــل مــورد توجــه قــرار گرفتنــش میــان هنرمنــدان و 
ادیبــان نیــز همیــن حفــظ طــراوت‌ بن‌مایــۀ اثــر در طــول ســالیان اســت؛ همچنان‎کــه ســال‌ها 
ــا  ــان در دنی ــان، آزادی و حق‌طلبــی همچن ــۀ« شــاملو می‌گــذرد، مســئلۀ زن ــگارش »آنتیگون از ن
ــت آن  ــا اهمی ــز، نه‎تنه ــران نی ــد ای ــوری همانن ــده و در کش ــمرده ش ــی ش ــای اصل از دغدغه‌ه
ــه افزایــش‌ هســتند و  کمرنــگ نشــده اســت؛ بلکــه گویــی آنتیگون‌‌هــا در جامعــۀ فعلــی رو ب
حتــی بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا کرده‌انــد؛ درنتیجــه، اهمیــت اثــر ســوفوکل و ایجــاد روابــط 

ــد. ــر نمی‌رس ــه نظ ــن ب ــراژدی او دور از ذه ــطۀ ت ــی به‎واس ــی و بینافرهنگ بیناادب
شــاملو پــس از تجربــۀ ترجمــۀ چنــد نمایشــنامه، بــه ســراغ اقتباســی از اثــر مشــهور 
ــاپ  ــه چ ــرگان ب ــاعران گ ــندگان و ش ــون نویس ــۀ کان ــی‌رود و آن را در فصلنام ــوفوکل م س
می‌رســاند. آن‎طــور کــه از شــواهد پیداســت، نســخۀ چاپ‎شــده در ایــن فصلنامــه، تنهــا بخشــی 
از نمایشــنامه اســت و نســخۀ کاملــی )در صــورت وجــود( به‎صــورت رســمی از آن بــه چــاپ 
ــمن  ــون و ایس ــان آنتیگ ــوی می ــر گفت‌و‌گ ــز را ب ــش تمرک ــاملو در روایت ــت. ش ــیده اس نرس
گذاشــته و به‎نوعــی تقابــل ایــن دو خواهــر، بــا دیدگاه‌هــای متضــاد را بــه نمایــش می‌گــذارد.

پلات و طرح داستان
آنتیگون سوفوکل

خلاصــۀ داســتان چنیــن اســت کــه اتئــوکل و پولی‌نیــس، پســران ادیــپ نگونبخــت 
ــوه  ــه مــدت یــک ســال شــاه طی ــت هریــک ب ــه نوب ــدر می‌بایســت ب کــه پــس از عزیمــت پ
باشــند، در نبــردی بــا هــم در پــای شــهر از پــای درمی‌آینــد؛ چــون اتئــوکل، بــرادر بزرگ‎تــر، 
ــه  ــر ب ــس ناگزی ــد و پولی‌نی ــذار نمی‌کن ــس واگ ــه ‌پولی‌نی ــت را ب ــرر، تاج‎وتخ ــان مق در زم
ــپ(  ــادر و همســر ادی ــرادر یوکاســت )م ــوه، ب ــون، شــاه طی ــرد. کرئ ــه می‌ب ــوه حمل شــهر طی
ــپارند و  ــاک نس ــه خ ــکنی، ب ــبب حرمت‌ش ــس را به‎س ــازۀ پولی‌نی ــه جن ــد ک ــان می‌ده فرم
ســزای هرکــس کــه خــاف امــرش عمــل کنــد، مــرگ اســت )ســتاری 1380: 18(.  پولی‌نیــس 
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)بــرادر آنتیگــون( کــه علیــه شــهر زادگاه خــود جنگیــده، بــر دروازه‎هــای تبــای بــه خــاک افتــاده 
ــرادرش  ــه ب ــا عشــقی کــه ب ــون، آنتیگــون در مقــام خواهــر و ب اســت. برخــاف دســتور کرئ
دارد، وظیفــۀ مقــدس تدفیــن را بــه جــا مــی‌آورد. او می‌گویــد مــن بــرای محبــت بــه جهــان 
آمــده‌ام، نــه بــرای کینه‎ورزیــدن و بــا وجــود مجــازات اعدامــی کــه کرئــون جبــار بــرای کســی 
ــۀ  ــذارد و وظیف ــش می‏گ ــا پی ــرده اســت، پ ــد، وضــع ک ــس کن ــن پولی‌نی ــه تدفی ــدام ب ــه اق ک
خــود را نســبت بــه بــرادرش انجــام می‎دهــد و بــا ســربلندی بــه مجــازات زنده‎بگــوری تــن 
می‌دهــد )شــاملو 9:1360(. آنتیگونــه می‌خواهــد در پرتــو قانــون عادلانــۀ ازلــی خدایــان و نــه 
قانــون اساســی و ناعادلانــۀ کرئــون خودکامــه، بــرادرش از حــق خاک‎ســپاری برخــوردار شــود. 
ــان  ــون خدای ــاد قان ــه نم ــد. آنتیگون ــه می‌بین ــون مواج ــا کرئ ــود را ب ــه خ ــان، آنتیگون بدین‎س
اســت و کرئــون، نمــاد قانــون زمینــی. بــا ایــن نــوع شــخصیت‌پردازی، ســوفوکلس در آنتیگونــه 
شــکاف نامحسوســی را کــه میــان فــرد و دولت‌شــهر افتــاده، دیــده و وضعیــت تراژیــک آینــدۀ 
یونــان را در دورۀ امپراتــوری پیشــگویی می‌کنــد )دریــدا 1981: 211(. آنتیگونــه در مبــارزه بــا 
دولــت، همــان عمــل جســورانۀ بــرادر خویــش را تکــرار می‌کنــد؛ بنابرایــن تکــرار مخالفــت، 
در تأییــد وفــاداری بــه بــرادر خویــش، او را در موقعیتــی قــرار می‌دهــد کــه می‌تواندجانشــین 
ــق  ــی را ازطری ــذارد. او مردانگ ــود بگ ــرادر خ ــای ب ــا ج ــن‏رو، پ ــده و از ای ــود ش ــرادر خ ب
درهــم شکســتن مردانگــی )مردانگــی کرئــون( بــه دســت مــی‌آورد؛ امــا ایــن مردانگــی را تنهــا 
به‌نوعــی می‌تــوان نمایشــنامۀ  )باتلــر 1390: 18(.  ایدئالیزه‎کــردن آن درهم‎می‌شــکند  بــا 
آنتیگونــه را مظهــر تقابــل میــان زن و مــرد دانســت. ناتوانــی و تــرس ایســمنه در یاری‌رســاندن 
بــه آنتیگــون و صراحــت کرئــون در گفتــن ایــن جملــه کــه:‌‌ »تــا مــن زنــده‌ام، هیــچ زنــی در 
شــهرم قانــون نخواهــد گذاشــت«‌، نشــانه‌های دیگــر بیانگــر تقابــل جنســیتی اســت. در طــرف 
ــن  ــن ای ــه قوانی ــون ب ــه چشــم می‌خــورد؛ کرئ ــز ب ــات نی ــات و مادی ــان الهی دیگــر، تقابلــی می

جهــان پایبنــد اســت و آنتیگــون حافــظ قوانیــن الهــی اســت.

آنتیگون شاملو
ــوس و  ــس و آرگ ــان تب ــگ مي ــاب جن ــا ســخنرانی درب ــاز، ب ــاملو در آغ آنتيگــون ش
توجيــه حملــه بــه آنجــا شــروع می‌شــود. در آن میــان تبســی‌ها بــا همهمــه و اعتــراض نســبت 
ــر پاســخ  ــا تمســخر و تحقی ــد و ســخنران ب ــش نشــان می‌دهن ــخنران واکن ــای س ــه حرف‌ه ب

ــد: ــا را می‌ده آن‌ه
ــی  ــق دلاورای ــاس در ح ــاوت پیره‌زن ــو، قض ــال ت ــو و امث ــروی ت ــخ قرق اون تاری سخنران	
ــه ضــرب  ــا ب کــه لقمه‌شــونو از دهــن شــیر می‎گیــرن، حــق حیاتشــونو تــو میدون
ــربلن  ــن، س ــی کن ــربلن زندگ ــن س ــه نتون ــه اگ ــیرمردایی ک ــرن، ش شمشــیر می‌گی
ــر  ــا دســتای خودشــون می‎ســازن و زی ــی کــه سرنوشت‌شــونو ب ــرن. دلاورای می‎می
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بــار تقدیــر کمــر خــم نمی‌کنــن، بــه قضــاوت صدتــا یــک غــاز تاریــخ بوگنــدوی 
ــن )1360: 13(. ــف‌ام نمی‌کن ــزدلا ت ــما ب ش

ــی  ــود. گفتمان ــاز می‌ش ــون آغ ــمن و آنتیگ ــور ایس ــا حض ــنامه، ب ــردۀ دوم نمایش پ
پیرامــون مــرگ برادرانشــان و دل‌زخمــی کــه بــرای آن‌هــا پــس از فقدانشــان احســاس می‌کننــد؛ 
ــون  ــتور کرئ ــی‌ها و دس ــار تبس ــکار و رفت ــمن، اف ــا ایس ــو ب ــا گفت‌‌وگ ــون ب ــه، آنتیگ در ادام
ــی  ــی طولان ــود. گفتمان ــه‌رو می‌ش ــای وی رو‌ب ــا مخالفت‌ه ــد و ب ــش می‌کن ــد و نکوه را نق
ــی  ــه در فیگــور زن ــم؛ آنتیگــون ک ــاوت را مشــاهده می‌کنی ــا دو تفکــر متف ــه در آن دو زن ب ک
آزادی‌خــواه و شــجاع ســعی در مقابلــه بــا پادشــاه ســتمگر دارد و ایســمن، زنــی محافظــه‌کار 
ــارای  ــگارد و ی ــا مــردان سســت می‌ان ــه ب ــر مقابل ــودن خويــش را در براب ــاور کــه زن‌ب و زودب
همراهــی خواهــرش در ایــن نبــرد نابرابــر را نــدارد و می‌خواهــد آنتیگــون را نیــز راضــی بــه 

ــد: ــدش کن ــکار و عقای ــینی از اف عقب‌نش
ولی من از این دروازه دفاع می‌کنم. ناچارم، چون این تجاوز به حق منه.  آنتیگون	

وایسادن جلوی تجاوز. اگه فقط یه معنی داشته باشه، این معنی وطنه. 		
یعنی وطن، در امون‎بودن حق آدمیزاده 		

نه یه مشت زمین خشک که فرسخ تا فرسخ قلمرو کرکسا و باده. 		
حرفایی که می‎زنی قشنگه، گیرم فقط با صدای مرد. 		 ایسمن

تو فراموش می‌کنی که زنی، با یه قامت ترد و یه صدای سرد. 		
خودت بگو خنده نداره یه قناری  		

با صدای کلاغ و اطوار باز شکاری؟ 		
از همه‌چی گذشته، آخه ما با کدوم قدرت با مردا دم از مخالفت بزنیم؟ 		

گیرم که حقم به جانب ما باشه، چرا یادت می‎ره که که ما زنیم؟ 		
اشتباه نکن، نمی‎گم سرپیچی از ظلم عاقلونه نیس،  		

می‎گم این چیزیه شایستۀ مردا؛ زنونه نیس. 		
آنتیگون	           انگار بی‎خود این درو می‎کوبم، کسی تو این خونه نیست )33ـ32(.

شخصیت‌ها
شــخصیت‌های آنتیگونــۀ ســوفوکل بــه ترتیــب عبارتنــد از: آنتیگونــه، ایســمنه، 
هم‌ســرایان، ســرآهنگ، کرئــون، ســرباز، هایمــن، تیرزیــاس، پیــک و ایرودیکــه. نمایشــنامه بــا 
جــدال میــان آنتیگونــه و ایســمنه‌ آغــاز می‌شــود؛ آنتیگونــه خواهــان ایســتادن در برابــر حکــم 
ــه و  ــه شــجاعت آنتیگون ــا ایســمنه ک ــد؛ ام ــن کن ــرادرش را دف ــد ب ــاه اســت و می‌خواه پادش

ــه دارد: ــردن آنتیگون ــعی در منصرف‎ک ــدارد، س ــاه را ن ــل ش ــتادن مقاب ــارای ایس ی
می‌خواهی به خاکش بسپاری؟ با وجود منعی که در شهر شده است؟ 		 ایسمنه
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ــز  ــری، هیچ‌چی ــادش بب ــر از ی ــی اگ ــت، حت ــرادر توس ــت. او ب ــن اس ــرادر م او ب 		 آنتیگنه
کنــد. غافــل  او  یــاد  از  مــرا  نمی‌توانــد 

بدبخت! تو بر کرئون می‌شوری؟ 		 ایسمنه
کرئون حق ندارد مرا از کسانم جدا کند )1401: 241(. 		 آنتیگنه

ــان  ــوان می ــت، می‌ت ــز هویداس ــاز نی ــه از آغ ــان ک ــنامه را همچن ــی نمایش ــزاع اصل ن
ــی آغــاز می‌شــود کــه  ــه زمان ــراژدی آنتیگون ــون جســت‌و‌جو کــرد. درواقــع ت ــه و کرئ آنتیگون
ــرادر  ــدۀ ب ــازۀ برزمین‌مان ــرای خاکســپاری جن ــرد ب ــم می‌گی ــر تصمی ــوان خواه ــه به‎عن آنتیگون
ــن 2012:  ــد )پپی ــدام کن ــون اق ــب کرئ ــی و ارائه‌شــده از جان ــون دولت ــش، برخــاف قان مقتول
ــد: یکــی  ــرار دارن ــه‌روی هــم ق ــه، دو نیــروی متضــاد روب ــراژدی آنتیگون 151(؛ بنابرایــن در ت
مدافــع نظــم مســتقر و قانــون عــام و مطلــق اســت و دیگــری نماینــدۀ مهــر خانوادگــی و حامــی 

احیــای اصــول کهــن جامعــۀ یونانــی )شــیوایی و دیگــران 1400: 101(: 
در تبای تو تنها کسی هستی که چنین می‌اندیشد. 		 کرئون

همه چون من می‌اندیشند؛ ولی تو دهان‏ها را بسته‌ای. 		 آنتیگنه
ننگ نداری که همه رهایت کرده‌اند؟ 		 کرئون
از بزرگداشت خون کسانم چه ننگ!  		 آنتیگنه

اما رستگار و تبهکار سزاوار سرنوشتی یکسان نیستند. 		 کرئون
آیا این سخنان برای مردگان معنایی دارد؟ 		 آنتیگنه

هرگز دشمن ـ حتی مرده ـ دوست نمی‌شود )1401: 263(. 		 کرئون

ــل و تضادهــای آشــتی‌ناپذیر زن  ــدۀ تقاب ــون را نماین ــه و کرئ هــگل برخــورد آنتیگون
ــون مســتقر در کشــور  ــظ قان ــام حاف ــون در مق ــه کرئ ــرای نمون ــه شــمار مــی‌آورد؛ ب ــرد ب و م
می‌گویــد: »تــا مــن زنــده‌ام هیــچ زنــی در شــهرم قانــون نخواهــد گذاشــت« )264(. آنتیگونــه 
ــا ارزش‌هــای جهــان مألــوف پدرســالاری اســت؛ ارزش‌‌هایــی  مدافــع ارزش‌‌هایــی متفــاوت ب
ــی‌ ‌‌  ــام اخلاق ــع نظ ــب، او را مداف ــالار جنگ‌‌طل ــت پدرس ــی دول ــام اخلاق ــر نظ ــه در براب ک
ــع نظــام  ــونِ مداف ــه کرئ ــد اســت ک ــدر قدرتمن ــی آن‌ق ــن نظــام اخلاق ــد. ای ــی می‌‌نمایان مراقبت
ــاداری  ــود. وف ــه می‌ش ــا آنتیگون ــه ب ــی‌اش در مواجه ــت‎دادن مردانگ ــران ازدس ــاهی، نگ پدرش
آنتیگونــه بــه خدایــان زیریــن، او را از قوانیــن ابداعــی مردانــه بــرای کنتــرل جهــان زنانــه آزاد 
ــازات  ــرای مج ــد؛ ب ــاع می‌کن ــرگ دف ــگام م ــرادرش هن ــان‎ماندن ب ــأن انس ــد. او از ش می‌کن
ــوگواری،  ــدون س ــوهر، ب ــدون ش ــت، ب ــدون دوس ــت او را ب ــی، درنهای ــاب اخلاق ــن انتخ ای
ــد.  ــروم باش ــید مح ــور خورش ــه از ن ــرای همیش ــا ب ــد ت ــور می‌کنن ــوراخی زنده‎به‎گ در س
ــا  ــد ت ــی می‌کنن ــه فراموش ــوم ب ــش محک ــه‌اش، رحم ــارش، لان ــه‌اش، غ ــا در دخم او را تنه
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اطمینــان حاصــل کننــد کــه شــهر از گنــاه او آلــوده نمی‌‌شــود )اریــگارای ۲۰۱۲: ۱۰۸(. در نقطــۀ 
ــا ‌این‌حــال  ــد اســت و ب ــون، نماینــدۀ مــردی اســت کــه بی‌شــک ناامی ــل، شــخصیت کرئ مقاب
مدعــی اســت کــه تمــام قــدرت، تنهــا از آنِ اوســت. او همســر و پســرش را نابــود می‌کنــد و 
ــار  ــد. او مرگب ــی بمان ــا قــدرت در دســتش باق ــر تخــت ســلطنت می‌نشــیند ت ــدون عشــق ب ب
ــد، در  ــرزان باش ــد ل ــه می‌توان ــدازه ک ــان ان ــه هم ــکننده‌اش ب ــدرت ش ــت. ق ــختگیر اس و س
ــان و  ــدرت زن ــذت، ق ــا ل ــد ب ــه ایجــاب می‌‌کن ــل انعطــاف اســت ک شــدت و حــدت، غیرقاب
شــور و شــوق جوانــان کــه در وجــود پســرش می‌بینــد، بســتیزد. او از امتیــاز خــود به‌عنــوان 
ــواده‌اش  ــاع و درنهایــت همــۀ اعضــای خان ــار، حقیقــت، هــوش و عقــل دف ــظ گفت تنهــا حاف
ــق  ــدرت مطل ــا ق ــردی ب ــه م ــب ب ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــون می‌کن ــوری دســته‌جمعی مدف را در گ
و خدایــی، بــدون هیــچ آرزویــی جــز تســلیم همــه بــه قانــون خــون، تبدیــل شــود )104(. از 
ــه  ــون اســت ک ــه و پســر کرئ ــزد آنتیگون ــم نمایشــنامه، هایمــن، نام دیگــر شــخصیت‌های مه
پــس از امــر کرئــون بــه مجــازات آنتیگونــه، او را ناعــادل و خطــاکار می‌خوانــد و طــی جدالــی 

ــد: ــی می‌کن ــا خودکش ــرک و در انته ــی، او را ت طولان
آه، پس این‌طور! به ایزدان سوگند که این ناسزاها مکافات سنگینی دارد.  		 کرئون

ــم  ــش چش ــون پی ــون را. هم‌اکن ــد طاع ــتاخی را، بیاوری ــد گس ــربازان، بیاوری س
نامــزدش جــان می‌ســپارد.

ــن  ــن، ای ــم ک ــوب نگاه ــو، خ ــرد و ت ــد م ــن او نخواه ــور م ــوش! در حض خام 		 هایمن
.)274  :1401( مــن  از  توســت  دیــدار  آخریــن 

 شــخصیت‌های دیگــر همچــون همســرایان، ســرآهنگ، ســرباز، تیرزیــاس )پیشــگو(، 
ــد کــه هرکــدام درخــور  پیــک و ایرودیکــه )همســر کرئــون( نیــز در نمایشــنامه حضــور دارن
ــال ســرباز  ــد؛ به‎طــور مث ــه حاضــر می‌شــوند و کنشــی را انجــام می‌دهن ــا در صحن موقعیت‌ه
کســی‌ ا ســت کــه خبــر نافرمانــی آنتیگونــه را بــه کرئــون می‌دهــد و تیرزیــاس پیشگویی‌اســت 
کــه بــه کرئــون بابــت مجــازات آنتیگونــه هشــدار می‌دهــد؛ شــخصیت‌هایی همچــون 
ــی در نمایشــنامه  ــز کارکــردی همچــون دیگــر تراژدی‌هــای یونان ــگ نی هم‌ســرایان و پیش‌آهن

دارنــد.
در نمایشــنامۀ شــاملو، روایــت از ســخنرانی فــردی جلــوی کاخ شــاهی آغــاز می‏شــود 
ــد در  ــه می‌خواه ــخنرانی ک ــود؛ س ــراه می‌ش ــه آن، هم ــای ب ــهر تب ــردم ش ــش م ــا واکن و ب
خطابــه‌اش پیــروزی شــهر را بــرای مــردم جــار بزنــد و بــا مخالفــت تعــدادی از آن‌هــا مواجــه 
می‌شــود. مکارگــی و سیاســت‌مداری ســخنران کــه بــا چاشــنی تمســخر مردمــان تــب همــراه 
می‌شــود، عصبانیــت آن‌هــا را برمی‎انگیــزد و جدالــی لفظــی میــان آن‌هــا شــکل می‌دهــد. پــردۀ 
دوم نمایــش، نشــانگر مکالمــه و مجادلــۀ طولانــی میــان آنتیگــون و ایســمن اســت. همچــون 
ــان،  ــازۀ برادرش ــن جن ــر ســر دف ــان ب ــر، همچن ــان دو خواه ــی می ــر ســوفوکل، بحــث اصل اث
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ــل اندیشــه‌های فمنیســتی  ــه بحــث، ســویه‌هایی از تقاب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــس اســت؛ ب پولی‌نی
ــواه و  ــر، آزادی‌خ ــی دلی ــدۀ زن ــوان نماین ــون به‎عن ــرد. آنتیگ ــود می‌گی ــه خ ــتی ب و ضدفمنیس
مســتقل درمقابــل ایســمن، زنــی محافظــه‌کار و تحــت ســلطۀ مــردان قــرار می‌گیــرد. مجادلــه‌ای 
ــدل  ــان دو تفکــر متضــاد مب ــی جــدی می ــه تقابل ــاز و ب ــر ســر برادرشــان آغ ــه از بحــث ب ک
ــی دارد  ــیار پررنگ ــور بس ــون حض ــه در آن کرئ ــوفوکل ک ــنامۀ س ــاف نمایش ــود. برخ می‌ش
ــاملو،  ــنامۀ ش ــد، شــخصیت او در نمایش ــه وجــود می‌آی ــا حضــور او ب ــی ب و کشــمکش اصل
علی‏رغــم وجــود تأثیــر و محوریتــش، بســیار کمرنــگ اســت و مخاطــب، تنهــا بــا اطلاعاتــی 
کــه در خــال مکالمــات آنتیگــون و ایســمن اتفــاق می‌افتــد، بــه شــخصیت و جایــگاه او پــی 
ــون  هســتند کــه چشم‌بســته  ــرد. دیگــر شــخصیت‌های ایــن نمایشــنامه، ســربازان کرئ می‌ب
غــام حلقه‎به‎گــوش او هســتند و هرچــه را کــه او می‌‌گویــد، تأییــد می‌‌کننــد و 
ــان  ــی، فرم ــمت کوتاه ــز در قس ــی نی ــد. جارچیان ــر می‌‌دهن ــود را تغیی ــر خ ــرعت نظ به‏س
ــنیده می‌‌شــود و حضــور فیزیکــی در  ــا صدایشــان ش ــه تنه ــه البت ــد ک ــار می‌زنن ــون را ج کرئ

صحنــه ندارنــد. 

زبان
مهم‎تریــن ترجمــه‌ از کتــاب افســانه‌های تبــای، اثــر شــاهرخ مســکوب اســت. آنچــه 
بیــش از هرچیــزی در ترجمــۀ او بــه چشــم می‌آیــد، زبانــی‌ اســت کــه به‎خوبــی بــرای فضــای 
ــی  ــی، ترجمان ــان فارس ــراژدی و زب ــر ت ــده اســت. تســلط مســکوب ب ــاخته ش ــنامه س نمایش
دقیــق و خوش‌آهنــگ را بــر جــای گذاشــته اســت. دربــاب انتخــاب شــکل زبــان این‏طــور از 
او نقــل شــده اســت کــه ایــن او نیســت کــه زبــان آثــارش را انتخــاب می‌کنــد؛ بلکــه ایــن اثــر 
اســت کــه زبــان خــود را پیــدا می‌کنــد. »می‌گویــم پیــدا... بــرای اینکــه مــن زبــان را انتخــاب 
نکــردم. اساســاً مطلــب یــا فکــر اســت کــه زبــان خــودش را پیــدا می‌کنــد و بــه کار می‌گیــرد. 
ــان اســت کــه تکلیــف نویســنده را  نویســنده تکلیــف نویســنده را روشــن نمی‌کنــد؛ بلکــه زب
روشــن می‌کنــد. هــر فکــری زبــان خــودش را دارد و یــا وقتــی کــه زبانــی بیایــد، فکــرش هــم 
ــاب  ــه ترجمــۀ شــاهرخ مســکوب در کت ــا نگاهــی ب ــژاد 1384: 415(. ب ــا او هســت« )علی‌ن ب
افســانه‌های تبــای کــه بــا وفــاداری زبانــی نســبت بــه فضــای اثــر مبــدأ ترجمــه شــده اســت، 
بــه زبانــی ادبــی و اســتوار بــر ادبیــت برمی‌‌خوریــم کــه بــا توجــه بــه فــرم آن، کامــا ًمنطقــی 
ــا  ــه‌ای طراحــی شــده اســت کــه ب ــان شــخصیت‌ها به‎گون ــد. دیالکتیــک می و ملمــوس می‌نمای
حفــظ تمایــز لحــن شــخصیت‌ها، همچنــان ادبیــت در آن بــه چشــم می‌آیــد. در ســطور زیــر 

ــم: ــاهده می‌‌کنی ــنامه را مش ــن نمایش ــای ای ــی از دیالوگ‌ه نمونه‌های
کرئون               تو چندان گستاخی که قانون مرا به هیچ می‌گیری؟

آنتیگنه             زئوس هرگز چنین نخواسته است...
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           	                   عدالت ایزدان زیر خاک،
        	                   چنین قوانینی برای مردگان ننهاده است.

                                     و من گمان ندارم که فرمان تو
            	                    بتواند ارادۀ مردی را

          	                   برتر از آئین ایزدان بدارد،
       	                   برتر از آن قوانینی که اگرچه نامدوّن است؛

                      ولی هیچ نیرویی نمی‌تواند پایمالشان کند )1401: 260(.
ایــن در حالــی اســت کــه هنجارگریــزی زبانــی شــاملو در اشــعارش و تســلط او بــر 
زبــان فارســی موجــب آن شــده اســت کــه ایــن ادیــب، زبــان منحصربه‎فــرد خویــش را داشــته 

باشــد. بــه بــاور پورنامداریــان، زبــان شــاملو: 
همچــون درختــی اســت کــه ریشــۀ آن در زبــان نظــم و نثــر فارســی تاحــدود قــرن هشــتم 
ــن جهــت  ــه همی ــروز افشــان شــده اســت؛ ب ــان ام اســتوار و شــاخ‏وبرگ آن در فضــای زب
ایــن زبــان، شــکوه و اســتواری زبــان دیــروز و طــراوت و تازگــی زبــان امــروز را در خــود 

ــع دارد )1381: 315(. جم
 شــاملو در ترجمــه نیــز به‎ماننــد اشــعارش زبــان خــاص خــود را داراســت و حتــی در اقتبــاس 
از یــک تــراژدی یونانــی بــه ماننــد آنتیگونــه نیــز زبــان محــاوره را بــرای اثــر برگزیــده اســت؛ 
شــاملو در اقتباســش برخــاف اثــر مبــدأ، زبــان محــاوره را بــرای اثــرش برگزیــده و از الفاظــی 
ــای  ــتفاده از دیالوگ‏ه ــر اس ــن اث ــه در ای ــل توج ــۀ قاب ــد. نکت ــتفاده می‌کن ــه در آن اس عامیان
منظــوم و مــوزون در جای‌جــای نمایشــنامه اســت کــه رنگ‌و‌بــوی تــازه‌ای بــه متــن بخشــیده 
ــه‌ای از دیالوگ‌هــا را  ــا دیالوگ‌هــای منثــور، آن را متفــاوت کــرده اســت. نمون و در ترکیــب ب

ــم: ــر می‌بینی در ســطور زی
      اما کرئون، اگه نفعش اقتضا کنه آنتیگون:	

                        آرامش مرده‌هارم ابائی نداره فدا کنه
 		      اوه، نه، خدایان همچی جنایتی رو به             ایسمن:

                	          به‎شدت منع کردن!
 	     گیرم اونایی که منع شدن، توده‌های     آنتیگون:

                  	                            برده‌ان!
                           	        کاش می‏فهمیدی که خداهارم کرئونا                

                                              اختراع کردن! )1360: 26(.

ــوفوکلس  ــن س ــنامه ـ مت ــابه از دو نمایش ــبتاً مش ــش نس ــۀ دو بخ ــا مقایس ــون ب اکن
بــه ترجمــۀ شــاهرخ مســکوب و نمایشــنامۀ شــاملوـ بــه تفــاوت فاحــش زبانــی ایــن دو اثــر 
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برمی‌خوریــم:
سوفوکلس:

او برادر من است. او برادر توست، حتی اگر از یادش ببری،  		 آنتیگنه
هیچ‌چیز نمی‌تواند مرا از یاد او غافل کند.

بدبخت! تو بر کرئن می‌شوری؟ 		 ایسمنه
کرئن حق ندارد مرا از کسانم جدا کند )1401: 242ـ241(. 		 آنتیگنه

شاملو:
آنتیگون	         ما خاموش بشینیم، بذاریم کرئون به جسد پولی‌نیس خشم بگیره

تنها واسه اینکه می‌خواد از فکرای تو زهر چشم بگیره؟ 		
فرمون بده اته‌ئوکل تشییع بشه با بوق و کرنا و دهل  		

غرق سرود افتخار و غرق برگ غان و تاج گل،  		
و پولی‌نیس پشت دروازه زیر آفتاب رها کنن 		

طعمۀ شغالا و کرکسا و کفتارا کنن، 		
بگنده و تا فرسنگ‌ها به دشت عفونت بیاره 		

اونچه یه روز غرور و شرف بود  		
خاطره‌ش نفرت بار بیاره؟ 		

محال کرئون بذاره! دنیا همچی جنایتی به یاد نداره! 		 ایسمن
            طفلک ایسمن که به گوشای خودشم اعتماد نداره! )1360: 28(. آنتیگون	

نتیجه‌
ــواه  ــک زن آزادی‌خ ــره‌‌ای از ی ــۀ چه ــی به‏مثاب ــات نمایش ــخ ادبی ــون در تاری آنتیگ
ــر  ــه ب ــا تکی ــر و ب ــان ژان ــا اقتباســی از ســوفوکل در هم شــناخته می‌‌شــود و احمــد شــاملو ب
پرســوناژهای زن در ایــن نمایشــنامه )آنتیگــون و ایســمن( اثــر خــود را نگاشــته اســت. توجــه 
بــه زن و نــگارش نمایشــنامه‌ای بــا دغدغــۀ زنــان شــاید آن چیــزی بــوده کــه شــاملو را ترغیــب 
بــه نگاشــتن ایــن درام کــرده اســت. همچنــان کــه پیشــتر بــدان اشــاره شــد، توجــه شــاملو بــه 
اجتمــاع و ســویه‌های فکــری او، دلیــل میلــش بــه اقتبــاس از آنتیگونــه‌ای بــوده کــه در گــذر 
زمــان و در دوران‌هــای مختلــف همچنــان طــراوت و انطبــاق بــا زمانــه را حفــظ کــرده اســت و 
همــواره از مهم‎تریــن آثــار مــورد بحــث در ادبیــات نمایشــی در جهــان بــه شــمار مــی‌رود. بــا 
تکیــه بــر مطالبــی کــه بــه تفضیــل در بــاب دو نمایشــنامه آوردیــم، آنتیگــون شــاملو را می‏تــوان 
اقتباســی نــوع دوم در نظــر گرفــت کــه بــا وفــاداری نســبت بــه خــط اصلــی روایــت، بخشــی 
ــه در فیگــور  ــان ک ــاملو، همچن ــه اســت. ش ــرای نگاشته‎شــدن انتخــاب و توســعه یافت از آن ب



229از افسانه‌های تبای تا کانون نویسندگان و شاعران گرگان:مطالعۀ تطبیقی نمایشنامۀ.../

شــاعرانه‌اش بــا زبــان منحصربه‏فــردش شــناخته می‌شــود، در آنتیگونــه نیــز بــا انتخــاب زبانــی 
عامیانــه و اســتفاده از دیالوگ‌هــای مــوزون در بخش‎هایــی از ایــن اثــر حــس و حــال متفاوتــی 
ــر  ــه اث ــازه‌ای ب ــوی ت ــگ و ب ــان آورده و رن ــه ارمغ ــده ب ــرای خوانن ــدأ ب ــر مب ــه اث را نســبت ب
ــوان ایــن نمایشــنامه را از منظــر فنــی در زمــرۀ درام‌هــای برجســتۀ  بخشــیده اســت. شــاید نت
ایرانــی قــرار داد؛ امــا بــه جهــت اهمیــت مؤلــف و اثــر مــورد اقتبــاس و همچنیــن مهجوربــودن 
ایــن نمایشــنامه در آثــار احمــد شــاملو، آنتیگــون اثــری مهــم بــرای بررســی و تحلیــل اســت 
کــه در ایــن مقالــه تــاش شــد بــا نگاهــی تطبیقــی بــه بررســی، تطبیــق و تحلیــل متــون مــورد 
بحــث پرداختــه و گامــی در جهــت شناخته‌ترشــدن ایــن اثــر بــرای مخاطبیــن ادبیــات نمایشــی 

برداشــته شــود.
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From The Theban Plays to the Writers and Poets Association of Gorgan:
A Comparative Study of Antigone by Sophocles, and Shamlu’s 

Narration of it

Behrooz Mahmoodi-Bakhtiari1, Fazel Norouzi2

abstract
Sophocles’ Antigone is one of the most important classical works in the history of 
dramatic literature, and numerous adaptations have been made from it throughout the 
ages. Great playwrights such as Brecht and Anouilh have written the most important 
adaptations of this work, and repeated performances of Antigone have been staged 
all over the world in different eras. In Iran, in early 1980s, Ahmad Shamlu published 
a play adapted from Antigone in the Quarterly of the Writers and Poets Association 
of Gorgan, which is very neglected in his artistic career. In this research, while 
examining the dramatic aspects of the two works and analyzing them comparitively, 
efforts have been made to answer the question of what in Antigone inspired Shamlu 
to write this play, and how the thematic and structural characteristics of this play 
are related to Sophocles’ Antigone. The data for this research was collected using 
the library research method, and the research method is descriptive-analytical. The 
results of this study showed that Shamlu regarded Antigone not only in terms of its 
technical features but also in relation to his own society, using the medium of drama 
to express his thoughts and critiques.
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